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 صفات الهی آیات در اختلاف قرائت   میهای کلا تأثیر انگاره
 نففیالله روح                                                          

و نشان  پردازد می  خداوند ةکنند وصف آیات در قرآنقاریان  اتاختلاف هحاضر، ب ةمقال
، در روند پیشنهاد و پیدایش وجوه متفاوت قرائت، تأثیری   میکلا های دهد که انگیزه  می

م شوی  میرو  ه، از یک سو با قرائتی اصیل و اولیه روبمتعددی آیات . بدینسان دراند درخور داشته
 بر وفق مفروضات ،کم ده یا دستکرایجاد    میکلا که ظهور آن برای برخی اذهان، چالش

 گر نشده است و از دیگر سو، وجه یا وجوهی متفاوت از قرائت را ملاحظه  جلوه شانای 
   میچالش برآمده و به پدید آوردن معنایی موافق مفروضات کلاآن کنیم که درصدد رفع   می

مفروضات  ریسو، تأث کیاست که از  ر آنحاض بدینسان هدف تحقیقرساند.   میقاری مدد 
 سو نشان دهد که  گریاز وجوه قرائت بازکاود و از د یبرخ شیدایخداشناسانه را در پ
 را  یصفات اله آیات متفاوت از های برداشت یریشکل گ ، به چه سان ، وجوه مختلف قرائت

 .اند رقم زده
 تفسیر کلامی. ، قرائت قرآن، اختلاف قرائت، صفات خدا

 
 درآمد. 1

نخستین هجری رخ  ةاست که از همان سد ای کریم پدیده قرآنمتفاوت از الفاظ  های خوانش
اختلاف  ةپدید داشته است. در پیمطالعات قرآنی  ةعرص نموده و مباحثی درخور کاوش را در

 ، قرآنندارد بلکه اجمالاً در تمام  قرآنات آی  اختصاص به دسته یا گروهی خاص از ، قرائت
که از نظر مضمون،  اند ی واقع شدهآیات در ، از اختلافات یبرخی و ساری است. بدینسان جار
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خداشناسانه  های فرض پیش دهد که  مینشان  آیات  ن سنخای  خداوند هستند. تتبع در ةکنند وصف
 ، وجوه مختلف قرائت به علاوه، داشته است. یثرؤنقش م ، از وجوه قرائت یبرخ شیدایدر پ

 .اند را فراهم ساخته یصفات اله آیات  متفاوت از  میکلا های برداشت یریگ امکان شکل

 :شود مطرح می  دو پرسش اصلیمقاله ن ای  در
   خداوند ةکنند وصف آیات در وه مختلف قرائتـدایش وجـدر پی   میکلا روضاتـش مفـنق. 1

 ؟ چگونه است    

 و مباحثی از  ها ه زایش چه برداشتب ، خداوند ةکنند وصف آیات وجوه مختلف قرائت در. 2
 ؟  اند انجامیده آیات  متن    

 
 خداوند ةکنند وصف آیات در اختلاف قرائت .2

 نــیمک مــیرا عرضــه  خداونــد ةکننــد وصــف آیــات ن موضــع، ده نمونــه اخــتلاف قرائــت درایــ  در
ــل   ــرازوی تحلی ــه ت ــیو ب ــیم . وجــه مشــتر    م ــ  نه  ــای ــه آن اســت کــه در هم ــ آن ةن ده نمون  ، اه

برانگیختــه و از دیگــر ســو، بــرای رفــع   مــی قرائتــی اولیــه وجــود دارد کــه شــبهه یــا پرسشــی کلا 

ی کـه در ذیـل گـرد    هـای  اخـتلاف قرائـت   آن چالش کلامـی، قرائتـی میـایر پیشـنهاد شـده اسـت.      
ــ آورده ــحف رسـ ـ    ای ) مصــحف عثمــانیا قــرار     میم، همگــی در چــارچوم رســم الخــس مص

 م.ای قاریان هفتگانه یا دهگانه محدود نساخته های قرائتدارند، گرچه قلمرو بحث را به 
خــلاف  بــروز یخیبســتر تــار کــه دارد  مــیاخــتلاف مســلم  هــای گونــه ةبـه هــر تقــدیر، ملاحظ ــ    

ــدان نقطــه،   میمصــحف رســ خــوانشدر  ــف وســس و علامــت تشــد  ، عــراماِ، فق در رســم  دیال
ــوده اســت.  ــه الخــس مصــحف ب ــ ده هــای نمون ــه حاضــر نشــا  ةگان ــد کــه صــاحبان    مــین مقال دهن

ــاه ــای نظرگ ــیکلا ه ــه     م ــین زمین ــور از چن ــه وف ــدا      ای ب ــنهاد و اب ــام پیش ــته و در مق ــره جس به

 .اند متفاوت برآمده های خوانش
 

 تعفب خداونددر  اختلاف قرائت

 ا12/صافات) "بل عجبت و یَسخرون "
 عجبتُ )متکلم وحدها. ، )مفرد مذکر مخاطبا« عجبتَ»رو هستیم:  هفوق با دو خوانش روب ةدر آی

به ضم تاء و دیگران به « کسائی»و « حمزه»ابن مجاهد )ذیل آیها، از میان قاریان هفتگانه،  ةبه گفت
 اند.فتح تاء خوانده
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ضمن  یکند. ویم یآیها، قرائت به ضم تاء را قرائت عموم قاریان کوفه معرف )ذیل یطبر    
به هر کدام از این  قرآن یدارد که قاررها، بیان میمشهور دانستن هر دو وجه در میان قاریان شه

 است.« کننده اصابت» ،دو بخواند

را هم به ضم و هم به فتح تاء خوانده« عجبت»آنکه مردم،  یاما فراء )ذیل آیها ضمن یادآور    
تر است، چون این قرائت منقول از یدارد که قرائت به ضم، نزد او دوست داشتناند، اظهار می

 .استو ابن عباس بن مسعود عبدالله  ، یعلم[]اما
إنکارُ ما »ن تعبیر معنا کرده است: ای  را با« العجََب »و « العجُب» ، ابن منظور )ذیل ماده عجبا    

شود به سبب کم عادت   میناشناختن و انکار کردن آنچه بر تو وارد « ) یَرِدُ علیک لقله إعتیاده

چون چیزی ببیند    میدر لیت آن است که آد« العجََب »اصل  ، ززجاج نی ةداشتن به آنا. به عقید
  ا.جاهمان)گوید از آن تعجب کردم  میشناسد و نظیر آن نادر است،   میکه آن را ن

 یکه مخاطب وح، ، شگفتی و تعجب به پیامبربه فتح تاءبر وفق قرائت  صافات، 12 ةآی  در    
به به دنبال ندارد برخلاف قرائت  یچالش و پرسش، خوانشیابد و بدنیسان این یاست، نسبت م

درنگ، چالش و پرسشی ی، که در آن به دلیل نسبت یافتن تعجب و شگفتی به خداوند، بضم تاء

شود، پدیدار می  میتعجب و شگفتی نوعی انفعال است که در نفس آد زیرانماید. رخ می  میکلا
پیشین ندارد. حال با وجود علم  یم و آگاه، علیاز سبب و چیستی امر یکه و یآن هم در موارد

توان در شگفت شدن و ینقص، چگونه میو عدم امکان انفعال در آن ذات مطلق و ب یمطلق اله
 تعجب کردن را به او نسبت داد؟

د و قرائت کردر مقام حل این چالش، ممکن است تصور شود که باید قرائت به فتح را اختیار     

انگاشت. چنانکه از شریح  یاشکال را از اساس منتف ةنار نهاد و بدنیسان ریشبه ک یبه ضم را به کل
متعجب  یخداوند از چیز ن استدلال کهای  باد کرقرائت می تاءبه فتح  ینقل شده که و یقاض

  .زمخشری، ذیل آیها)و علم ندارد یشود که آگاهتنها کسی متعجب می بلکه شودنمی
رویکرد شریح بیان داشته است که علم شریح او را میرور ساخته و  در مقام نقد یابراهیم نخع    

    .اجاهمانبه ضم تاء بوده استا) یعبدالله بن مسعود که قرائت و ییعن)عبدالله از شریح داناتر است
 اند دانستهی هجر 80 ای 79 ای 78 ای 76 سال به اختلافی کاند با را شریح وفات خیتار فن اهل    
 وجود به ضم قرائت انکار امکان که زیستمی زمانی در وی نسانیبد .ا437، ص 6ج سعد، ابن)

کم به دلیل آنکه قرائت دو تن از قاریان هفتگانه بوده  بعد این قرائت، دست یهااما در سده داشت
آلوسی )ذیل آیها بیان  چنانکهکند. یابد که دیگر انکار آن روا جلوه نمییم یاست، چنان منزلت
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)ذیل  ی. فخررازاستمتواتر، غیرقابل قبول « بینه»به دلیل تقابل با  ی،ه انکار شریح قاضدارد کمی
شمارد که تواتر آن ثابت نباشد. را ممکن می« عجبتُ»تنها در فرضی اعراض از قرائت نیز آیها 
گوید اگر قرائت به ضم با تواتر ثابت باشد، گرایش بدان واجب است و در این فرض یم یو

تح تاء فاما اگر تواتر قرائت به ضم ثابت نباشد، قرائت به  ،دشومناسب ذکر می یتأویلبرای آن 
 .اجاهمان)است سزاوارتر

الهی بیشتر  هرود بر تنزی  میشاخص تفسیر معتزله که انتظار  ةچهر -اما زمخشری )ذیل آیها     
 خود نشان  از ، «عجبتُ»تلاشی برای انکار قرائت  یحتی در حد فخر راز -اصرار ورزد

 رسد  میبه نظر  آید.دهد بلکه ضمن پذیرش آن، درصدد یافتن وجوه معنایی تنزیهی برمینمی

ن قرائت در ساختار ای علت عدم انکار قرائت به ضم تاء از جانب زمخشری، تثبیت شدن
 .استهفتگانه  های قرائت

 -به ضم تاء -«عجبتُ» ، ن آیهای قرائت اصلی و اولیه دراساساً  ، ا45-46صگلدزیهر ) ةبه عقید    
از اذهان مشکل ایجاد  یبوده است اما این قرائت به دلیل نسبت دادن تعجب به خداوند، برای برخ

 -به فتح تاء -« عجبتَ»پدید آمده، قرائت   میدر چنین شرایطی برای حل چالش کلا و کرده است

ن آیه مقدم بر اختلاف قرائت آن بر وفق تحلیل گلدزیهر، تفسیر ایبدینسان،  .شده استپیشنهاد 
 .شود میکند و در ضمن فرایند تفسیر است که اختلاف قرائت پیشنهاد جلوه می

که بگذریم، رویکرد عموم اهل تفسیر، پذیرش این « عجبتُ»از انکار قرائت به هر تقدیر،     
 توضیح دادن آن است. یقرائت و تلاش برا

 توان به شرح ذیل برشمرد:این باره را میتوضیحات طرح شده یا قابل طرح در     

تعجب کردن خداوند همانند تعجب کردن آدمیان نیست. تعجب در مورد خدا به معنایی است  .1
که لایق ذات اوست و درصدد تعیین آن معنا نیز نباید برآمد بلکه علم آن را باید به خداوند 

 دهد.  می]: صحابه و تابعین[ نسبت  «سَلف»ن نظرگاه را به ای واگذار کرد. آلوسی )ذیل آیها
عدم تعیین معنای تعجب در مورد خداوند و واگذاری علم آن به خود ن سطور، ای  به باور راقم    

به . استای از قداست و تعبد لهها ناتوانی از پاسخگویی و پوشاندن این ناتوانی در نوعی ، او
حال  .انداندکه در خود سراغ داشتهمودهبرای حالتی وضع ن ها را انسان« عجبتُ»فعل  علاوه،

تعبیر را اطلاق کرد؟ به ن ای  توان بر صفتی دیگر که چون این صفت آدمیان نیست،چگونه می

تواند بر نمی« عجبتُ»گویند و بدان صفت مفروض الهی تعجب نمی ،دیگر بیان در زبان عربی
 آن دلالت نماید. 
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ان دارد که تعجب کردن خداوند صرفاً به معنایی است نظرگاه دوم همانند نظرگاه نخست اذع .2
آید. درصدد معین کردن آن معنا برمی ،که لایق ذات اوست اما بر خلاف نظرگاه نخست

متأخر مسلمانان که پس از صحابه و  های نسل« ]: خَلَف»ن نظرگاه را به ای آلوسی )ذیل آیها

 دهد.  می[ نسبت اند تابعین آمده
 اند ردهکبزرگ شمردن یک امرا معرفی «)استعظام»را معنای تعجب الهی  برخی،بدنیسان     

نک: راغب، اند)  دانسته« انکار کردن» برخی دیگر آن را به معنای وذیل آیها  ، زمخشرینک: )
و آنچه را بزداید نواقص بشری تعجب  کند تا  میدر واقع این نظریه تلاش عجبا  ةذیل ماد

 .هدنسبت د ه خداوندبرا ماند که از آن باقی می

اساساً تعجب  ،یافتدر نظرگاه سوم برخلاف دو نظرگاه پیشین که تعجب به خداوند نسبت می .3
یعنی مقام، مقام تعجب است و آنها در حالتی قرار « عحبتُ»یابد. بلکه به خداوند نسبت نمی

 ةغب، ذیل مادنک: را) گردداند که از آن حالت، ]در عرف مخاطبان [ اظهار تعجب میگرفته
یعنی اگر تعجب بر خدا جایز بود، « عجبتُ» که  اند برخی بر آن شدهدر همین راستا، عجبا 

 و ظرافترغم  بهن نظرگاه نیز ای  ن همه،ای  باذیل آیها  ، آلوسی نک:)کرداو تعجب می

 به کار رفته در آن، مستلزم خروج از ظواهر است.هنرمندی 
ن خداوند نیست بلکه خدا تنها برای اظهار موافقت با پیامبرش، به معنای متعجب شد« عجبتُ» .4

 « جُنید»ن نظرگاه را از ای اآیه  ذیلابوالفتوح رازی )تعجب را به خود نسبت داده است. 
این نظرگاه عرفانی، بر مقام پیامبر به عنوان سالک واصل، در هویداست که نقل کرده است. 

  ز لطف و ظرافت نیست گرچه متضمن عبور از ظاهرشده است و نظرگاه مزبور خالی اتکیه 

 .ه استیآ
و تعجب به تصویری که ما  سخن گفتن از خداوند به زبان تصویر و فرض است ، «عجبتُ»تعبیر  .5

زمخشری  چنانکه برخی چون یابد نه به حقیقت ذات او،  میاز خداوند داریم، نسبت  ها انسان
 تواند از بام خیال و فرض باشد.  میهی که تعجب ال اند بیان داشته )ذیل آیها

زبان آدمی، ساخته  ذهن اوست و  بر آن شد که توان  می پروراندن نظرگاه زمخشریدر مقام     
دیگران و جهان  ، اند و با تصاویری که از خودداشته ها آدمیان براساس روابطی که با دیگر انسان

بدینسان چون آدمیان  اند.ورده و سامان بخشیدهاند، زبان خود را پدید آخارج در ذهن پرورانده

آن را ندارد. در  و قابلیت ظرفیت ،واهند از موجودی کاملاً متفاوت سخن بگویند، زبان ایشانبخ
یی نمادین سخن گفته شود. ها و مدل ها کند که از خداوند با تصویرنتیجه این امر روا جلوه می
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وهی از فرشتگان گرداگرد تخت او و گروهی دیگر تصویر پادشاهی بر تخت نشسته که گر مثلاً
ن سان تعجب خداوند نوعی سخن گفتن از او به زبان تصویر و یحاملان آن تخت هستند. به هم

نظرگاه نیز ن ای هویداست که .یابد نه به خود اونماد است و تعجب به تصویر خداوند نسبت می

ی به ظاهرمعنای عبور از ه جواز تأویل و ن وجود، اگر بای است . بامتضمن عبور از ظاهر آیه 
صفات الهی قائل شویم، پذیرش هر یک از چهار نظرگاه اخیر که مبتنی بر  آیات معنای دورتر در

 تأویل هستند، مجاز تلقی خواهد شد.
 

 دو دست خداونددر  اختلاف قرائت

 ا75/ص) "قال یا ابلیسُ ما منعکَ أن تسجدَ لمِا خلقتُ بیدی"
-  "یَدی"اما قرائت جحَدَری،  ،است -به صییه تثنیه -" یَدَیّ"فوق،  ةیآ  اریان ازخوانش عموم ق
 ا.130ص ابن خالویه،)است -به صورت مفرد

کنندگان اعضا و جوارح برای خداوند، برای اثبات دست به  فخررازی)ذیل آیها اثبات ةبه گفت    
  اند. آیه فوق احتجاج جسته

ا، ابوالحسن و قاضی دو دست را از صفات ذات الهی آیه  ذیل)ابن منیر اسکندری ةبه گفت    
اند با این استدلال که قدرت خداوند واحد  شمرده و حمل دو دست بر قدرت را باطل دانسته

. همچنین آنها حمل دو دست بر نعمت استشده است در حالی که دو دست، به صییه تثنیه ذکر 
اما به نظر  ،اجاهمان)حصر و شمار است نعمت خداوند، بی اند با این استدلال که را هم باطل دانسته

معنا کردن دو  ، بتواند کنایه از قدرت یا نعمت باشد -به صورت مفرد  -رسد که اگر دست   می

برخی  ةن، به عقیدای از قدرت و نعمت روا جلوه کند. افزون بر ای دست هم به عنوان نماد یا کنایه
دهد، از  ا چون آدمی بیشتر اعمالش را با دو دست انجام مییهآ  ذیلاز مفسران نظیر زمخشری )

هومما عَمِلَت "شود  اند، گفته می بام غلبه گاه درباره اعمالی که با دو دست هم انجام نشده
 "یَدا ") آن، عملکرد دو دست توستا یا درباره کسی که دو دست ندارد هم تعبیر  "یَدا 

 رود. )دو دست توا به کار می

ن کاری است که ای ) "هذا مما عَمِلتهَ"باور زمخشری، این امر تا بدانجا است که فرقی میان به     
ن کاری است که دو دست تو انجام دادا وجود ای ) "هذا مما عَمِلتَه یدا "تو انجام دادیا و 

سنخ ا را از این 71/یس) "مما عَملَِت أیدنیا "ا و 75/ص)"لِما خلقتُ بیدی"ندارد. مفسر ما آیات 
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، صرفاً جنبه تأکیدی "یدیّ"توان استفاده کرد که ذکر  ا از سخن زمخشری میجاهمان)شمارد می
 دارد ؛ یعنی تأکید بر نسبت دادن عمل به صاحب عمل. 

،   میدار)پذیرد  مین قول که ذکر دو دست صرفاً برای تاکید باشد را نای ی،دارماما ابوسعید     

خلقت با دو دست را بدین معنا بازگرداند که خدا، متولی خلق  توان  مین ، به عقیده وی .ا25ص
ن فرض، اختصاص خلق شدن با دو دست به آدم وجهی ندارد بلکه خدا ای آدم بوده است؛ زیرا در

آدم را با تماس  ، بر آن است که خدا    میدار  .اجاهمان)متولی خلق همه مخلوقات بوده است
، به فرمان ها دارای روح، که در خلقت آن خلوقاتم دست خود آفریده است برخلاف سایر

،   میدار)است« آدم»فضیلت و شرف  ةن اختصاص، مایای  )باشا، اکتفا کرده است. بدینسان« کن»

آورد که بر وفق آن، خداوند چهار چیز را با   میاز عبدالله بن عمر روایتی    میدار .ا25-26ص
 ها س خدا به سایر خلق گفت موجود گردند و آنعدن و آدم. سپ ، دست خود آفرید: عرش، قلم

 ایآ درباره دست خداوند سوال شد که هیملک یاز ابن ابهمچنین  .ا35ص، همان)موجود شدند
توان   می ،یدارم ةدیبه عق .ا38ص ،همان)نمود دییأعدد دو را ت یدو تاست؟ و ای کتعداد آن، ی
اظهار داشت که کفرش  ، شده یکه دو دستش قطع شده و بر زبانش کفر جار یدرباره کس

دست بوده است و ناممکن  یفرد اشاره شده، قبلاً  دارا ، جمله نای حاصل دو دست اوست اما در
به کار  یعبارت نیچن ، که هرگز از دارندگان دست نبوده یموجود یبرا ، است در سخن عرم

م خدا، نظرگاه اقلیت ن همه، دست کم در ادوار متأخر، تشبیه و تجسیای  با .ا28ص، همان)رود
برای منزه دانستن خداوند از صفات  -معتزله و شیعه ، اعم از اشاعره - میگردد و اکثر فرق کلا  می

ن راستا، قول تأویلی دیگر آن است که خلق کردن با دو ای  خیزند. در  میمخلوقین، به تلاش بر

توسس  ، هیچ واسطه  دم بیبدنیسان آ .اآیه  ذیلزمخشری، )واسطه است دست کنایه از خلقت بی
یابند. قول  به واسطه پدران و مادران خود به آدم اتصال می ها خداوند آفریده شده اما سایر انسان

ن باره آن است که خلق کردن با دو دست کنایه از عنایت شدید خداوند به خلقت ای  دیگر در
دهد مگر  دست انجام نمیها پادشاه بزرگ، عملی را با آی آدم است. به گفته فخررازی )ذیل

هنگامی که به آن عمل، غایت عنایت و توجه را داشته باشد. بدنیسان چون عنایت شدید از لوازم 
رسد که با الهام  کند. به نظر می  میجلوه  ، کنایه از آن ، باشد، خلقت با دو دست عمل با دست می

سخن گفتن از فعل الهی  توان خلقت با دو دست را تصویری فرضی برای از سخن فخررازی می

درمقام حل  چالش  -به صورت مفرد - "یدی"رسد قرائت   میبه شمار آورد. به هر تقدیر، به نظر 
شبهه تشبیه خداوند به  ، در قرائت تثنیهکلامی دو دست الهی، پیشنهاد شده است. هویداست که 
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. اما در  ها اد دستانسان، از دو جهت مطرح است . نخست دارا بودن دست و دوم برابری تعد
 ماند.  مینخست باقی  ةگردد و تنها شبه  میشبهه اخیر خود به خود منتفی  ، قرائت مفرد

 
 از راه بازداشتن خداونددر  اختلاف قرائت

 ا37/غافر) ...وکذلک زُینَ لفرعونَ سوءُ عملِه و صُد عن السبیل ....

ــدّ"ه فــوق، یــآ صــم ازکســائی و عا ، از میــان قاریــان هفتگانــه، قرائــت حمــزه      ةبــه صــیی - "صُ

 .هاآی  ابن مجاهد، ذیل)باشد  می -معلوم ةبه صیی- "صَدّ"و قرائت دیگران  -مجهول
ــی          ــبت داده م ــون نس ــه فرع ــت ب ــردم [ از راه راس ــتن ] م ــوم، بازداش ــت معل ــا   در قرائ ــود ام ش

ــار    ــول اظه ــت مجه ــیقرائ ــی       م ــد . برخ ــته ش ــت بازداش ــون، از راه راس ــه فرع ــران دارد ک مفس
ــل  ــی )ذی ــ  چــون آلوس ــه     آی ــر او را ب ــدش ب ــل ب ــتن عم ــون و آراس ــدن فرع ــته ش ها از راه بازداش
نمایــد   مــین فــرض، بــر وفــق قرائــت مجهــول، ایــن پرســش رخ  ایــ  . بــرانــد خداونــد نســبت داده

کــه چــرا خداونــد فرعــون را از راه حــق بــاز داشــت؟ البتــه ایــن ســلوال در مــورد جملــه قبــل نیــز  
 نی چرا خداوند، عمل زشت فرعون را برای او زیبا جلوه داد؟قابل طرح است، یع

تــوان بـر آن شــد کـه اگــر خـدا بــه نحـو ابتــدایی و بـی مقدمــه پیشـین، کســی را        در پاسـخ مـی      
ــاز دارد،  ــدایت ب ــ  از راه ه ــدن      ای ــته ش ــاز داش ــا ب ــود ام ــد ب ــتم خواه ــم و س ــل، مصــداق ظل ن فع

، قــبح عقلــی نــدارد و مصــداق ســتم هــا آن بــدکاران و کــافران، بــه دلیــل بــدکاری و کفــر پیشــین
شــود. بدنیســان بــدکاری ســابق فرعــون مقتضــی آن بــود کــه خداونــد او را از راه   محســوم نمــی

ــاز دارد. چنانکــه در ــات مســتقیم ب ــم لایفقهــون  "ی چــون آی ــعَ علــی قلــوبهم فهُ ــه) "طُبِ  "ا، 87/توب

ــن یشــاء   ــل ان اللهَ یُضــل م ــن یشــاء و  ، ا27/رعــد)"ق ــل اللهُ مَ ــن یشــاء)   یُضِ ــدثریهــدی مَ ا،  74/م
و مـا یُضـل بـه الا    "ی دیگـر چـون   آیـات  یابـد امـا از    مـی گمراه کردن به نحو مطلق بـه خـدا نسـبت    

 "یضــــل اللهُ الکــــافرین"ا، 27/ابــــراهیم) "و یُضــــل اللهُ الظــــالمین "ا 26/بقــــره) "الفاســــقین
ــام   "ا و 74/غــافر) ــدا 34/غــافر) "یُضــل اللهُ مــن هــو مســرف  مُرت گــردد کــه گمــراه    مــیا هوی

 سازی الهی اختصاص به بدکاران دارد.

خداونــد فرعــون را از راه راســت مــانع نشــد، مگــر بــه ســبب آن  ، هاآیــ آلوســی)ذیل ةبــه گفتــ    
کــه وی، بــه زبــان اســتعداد، آن را طلبیــد و بــدکرداری وی، مقتضــی آن بــود. بــه عقیــده علامــه   

ــایی ) ــراه 96، ص1جطباطب ــز گم ــدایی   ا نی ــدا، ابت ــازی خ ــام    س ــه از ب ــت بلک ــه نیس و غافلگیران
 بد آدمیان است. های مجازات و به سبب انتخام
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از ســوی کســانی پیشــنهاد  ، محتمــل اســت کــه قرائــت معلــوم ، غــافر 37ةآیــ بــه هــر تقــدیر در    
بـا    انـد  بـوده   مـی شده باشـدکه در فهـم بـاز داشـته شـدن فرعـون از سـوی خـدا، دچـار شـبهه کلا          

 بوده است. "صد "فعل مجهول زُینَا موید خوانش مجهول از ه )به دلیل یآ آنکه سیاق

 
 خداوند توسط« شر»آفرینش اختلاف قرائت در 

 ا1-113/2/فلق ) قُلْ أَعُوذُ برَِم الْفَلَقِ مِن شرَ مَا خَلَقَ

ــآ در قرائــت رایــ  از ــر» ، فــوق ةی ــه  « شَ ــا»ب ــت   « م ــا درقرائ ــوین اســت ام ــد تن اضــافه شــده و فاق
، 10جالخطیــب، )بــا تنـوین جــر آمـده اســت  « شـر » ، بـن عبیــد و ابوحنیفــه  عمـرو بــن فائـد، عمــرو  

شــود. یعنــی   مـی بــه او پنـاه بــرده   ، ا در قرائـت بــدون تنـوین، از بــدی آنچـه خــدا آفریـده    645ص
« مــا»هــر مخلــوقی کــه ممکــن اســت منشــأ و خاســتگاه بــدی گــردد، در عمــوم موصــول           

کــه خــدا خــالق آن « بــدی»حــرف نفــی اســت و از « مــا»تنــوین،  گنجــد امــا در قرائــت بــدون  مــی

ــت ــرده   ، نیس ــاه ب ــه او پن ــیب ــود.   م ــن عب ش ــرو ب ــعم ــت و در    دی ــوده اس ــه ب ــذاران معتزل از بنیانگ
تــوان حــدس زد کــه تــلاش بــرای نفــی خلقــت   مــین قرائــت بــه وی، ایــ صــورت صــحت نســبت

ن قرائـت واداشـته اسـت. بـه     را بـدی  دی ـعمـرو بـن عب   از جانـب خـدا و تنزیـه سـاحت الهـی،     « شر»
ــوکانی)  ــه ش ــه  ذیلگفت ــ ، اآی ــم      یبرخ ــویش و محک ــذهب خ ــا  از م ــرای دف ــل تعصــب ب از اه

« شـــر»ه را دگرگــون کـــرده و آن را بـــا تنــوین بـــرای   یـــآ نایـــ باطـــل خــود،   ةســازی عقیـــد 
 و الله» ه ی ـآ  ا بـا استشـهاد  بـه دلالـت    آیـه   ذیـل نافیـه گـردد. ابـن عطیـه )    « مـا »تـا آنکـه    اند خوانده

ــت  62/زمــر« )خــالق کــل شــیء ــز، قرائ ــه همــه چی ــر عمومیــت داشــتن خلقــت الهــی نســبت ب  ا ب

بــه کنـد.    مـی در سـوره فلـق را قرائتـی مـردود و مبتنـی بـر مـذهبی باطـل معرفـی           دی ـعمـرو بـن عب  
قرائــت کــرده، لفــن و معنــا را دگرگــون ســاخته  نیرا بــا تنــو« شــر»آن کــس کــه  ،یســیق ةدیــعق

ابوالقاســم هــذلی نیــز قرائــت بــدون      .ا391، ص2ج ، یسـ ـیق)و مرتکــب الحــاد شــده اســت    
ن اســـتدلال کـــه شـــر و خیـــر، هـــر دو مخلـــوق خـــدا       ایـــ  تنـــوین را اختیـــار کـــرده بـــا   

 .ا665صهذلی،)هستند

 
 مشیت مطلق خداونددر  اختلاف قرائت

 ا156/اعراف قال عذابی اصیبُ به مَن اشاءُ و رحمتی وسعت کل شیء... )
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)بــه شــین، مضــار  مرفــو ا اســت امــا برخــی قاریــان چــون  "شــاءُأ " ، قرائــت رایــ  از آیــه فــوق
)بـــه ســـین، ماضـــی مبنـــی بـــر فـــتحا قرائـــت   "أســـاءَ  " ، زیـــد بـــن علـــی، حســـن و طـــاوس 

 .ا178، ص3جالخطیب، اند) کرده

 "کــنم بـا عـذابم بــه هـر کــس کـه بخـواهم، اصــابت مـی       "قرائـت مشـهور بــدان معناسـت کــه        
 "کـنم .  ا عـذابم بـه هـر کـس کـه بـدی کنـد، اصـابت مـی         ب ـ"اما معنای قرائت شاذ آن اسـت کـه   

ــر      ــی ممکــن اســت از تعبی ــال دارد. یعن ــه دنب ــی ب ــت مشــهور، پرسشــی کلام هویداســت کــه قرائ
چنــین برداشــت شــود کــه خــوبی و بــدی افــراد مــلا  نیســت بلکــه    "هــر کــس کــه بخــواهم"

ــی     ــر م ــه نظ ــت. ب ــی اس ــیت اله ــم، اراده  و مش ــز از    مه ــرای گری ــاذ ب ــت ش ــه قرائ ــد ک ــن  رس  ای

ــی )    ــن جن ــده اب ــه عقی ــده اســت. ب ــنهاد ش ــبهه پیش ــین از  261، ص1جش ــه س ــت ب ــت قرائ ا،  دلال
تـر اسـت. بـه ایـن دلیـل کـه علـت اسـتحقاق عـذام در آن           قرائت رایـ  بـر عـدالت خـدا روشـن     

ــه    ــت ک ــده اس ــر ش ــاءه"ذک ــردنا   "اس ــدی ک ــت)ب ــز    اس ــهور نی ــت مش ــدیر، از قرائ ــر تق ــه ه . ب
عـام اسـت امـا بـه دلایـل       "مـن أشـاء   "زیـرا هـر چنـد تعبیـر      ،توان به وجهی متـین دفـا  کـرد     می

ــت .       ــق نخواهــد گرف ــه حــق تعل ــت شــده کــه مشــیت و خواســت خــدا جــز ب ــی ثاب ــی و نقل عقل

ــه  ذیــلچنانکــه زمخشــری ) ــد   مــیا آی ــن أشــاء"گوی ــق  ، یعنــی کســی کــه تعــذیب او  "م ــر وف ب
ارد. بــه گفتــه حکمــت،  بــر مــن ]: خــدا[ واجــب شــده اســت و بــرای عفــو او جــوازی وجــود نــد 

ــلرشیدرضــا ) ــه  ذی ــن أشــاء" ، اآی ــن     "م ــه کــاران مجــرم کــه م ــی هــرکس از کــافران و گن  یعن
 ]: خدا[ بخواهم . 

 
 خداوندانتساب گمراه سازی به غیر اختلاف قرائت در 

  ا85/ طهی )اضلهم السامر و

اذ قــاری، )بــه فــتح لام، فعــل ماضــیا اســت امــا مُعــ« أضَــلَّ» فــوق،  ةیــآ  قرائــت عمــوم قاریــان از
ــمیَفِع  ــن سَ ــلُّ»، ابوالمتُوکــل، جَحــدری و اب ــع لام« ) أضَ ــه رف ــت کــرده  ، ب ــد اســم تفضــیلا قرائ  ان

ــن جــوزی، )  ــلاب ــه  ذی ــ آی ــت رای ــه    ، ا در قرائ ــی اســرائیل ب گمــراه کــردن گوســاله پرســتان بن

را  کــه گمــراه کــردن ا79/طــه) «وَأَضَــل فِرْعَــوقنُ قَوقمَــهُ»ه یــآ ســامری نســبت یافتــه اســت بــه ســان
 دهد.   میبه فرعون نسبت 

ــرین            ــراه ت ــه گم ــت ک ــع لام آن اس ــه رف ــت ب ــاد قرائ ــا مف ــاله ای ام ــان ]:گوس ــی   ش ــتان بن پرس
 رسـد خاسـتگاه پیـدایش قرائـت مزبـور آن اسـت کـه فعـل          مـی اسرائیل[، سـامری اسـت. بـه نظـر     
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بـه   بـه سـامری نسـبت نیابـد. زیـرا گمـراه کـردن نیـز بـه سـان هـدایت کـردن تنهـا              گمراه کـردن 
ی چــون گمــراه کــردن و هــای در مقابــل نگــاهی کــه تــلاش داشــت فعــل ، دســت خداســت. یعنــی

 ةشــود کــه تأکیــد دارد همــ  مــیاز راه بازداشــتن بــه خداونــد نســبت نیابــد، نگــاه معکوســی دیــده 

دهـد، فعـل خداسـت و مناسـب نیسـت عمـل کلیـدی و پـر اهمیتـی چـون             مـی آنچه در عـالم رخ  
ــر او«گمــراه ســاختن» ــه غی ــلُّ»منســوم گــردد . در نتیجــه خــوانش   ، ، ب اســم » در ســاختار «  أضَ

 به  سامری، انتسام نیابد. گمراه کردن گردد تا فعل  میپیشنهاد « تفضیل
 

 به حق حکم دادن خداونددر  اختلاف قرائت

 ا112/انبیاء ) قال رم احکمُ بالحق... 

 ــ ــ  از آی ــوانش رای ــه صــورت  ةخ ــوق ب ــم "ف ــرا  "أحُکُ ــل ام ــا  اســت)فع ضــحا ، طلحــه و ام
)فعــل « ربـی احکَـمَ  » )صـییه تفضــیلا و جحـدری بـه شــکل     "ربــی احکَـمُ "یعقـوم بـه صـورت    

  .اآیه  ذیلقرطبی، )اند ماضیا قرائت کرده
ــین اســت:        ــت مشــهور، چن ــق قرائ ــر وف ــه ب ــای آی ــه حــق حکــم کــن  "معن ــا "پروردگــارا ب . ام

ــه       ــت ک ــیل، معنــا آن اس ــییه تفض ــابق خــوانش بــه ص ــدهپروردگــارم، حکـ ـ "مط تــرین  م کنن
ــت.   ــق اس ــه ح ــاکم[ ب ــون        "]ح ــین دگرگ ــا را چن ــم معن ــی ه ــل ماض ــه فع ــت ب ــیقرائ ــد:   م کن

   "پروردگارم، به حق، حکم کرد یا حکم کرده است."
ــی        ــی رخ م ــهور، پرسش ــت مش ــق قرائ ــر وف ــق      ب ــه ح ــی ب ــم اله ــر حک ــه ه ــان ک ــد، بدنیس نمای
 پس درخواست به حق بودن حکم چه وجهی خواهد داشت؟ ، باشد می

تــوان گفــت کــه مــراد ازحکــم بــه حــق، حکــم بــه آشــکار شــدن و غلبــه کــردن   مــیدر پاســخ     
ا ایـن دعـا، دعـای تعجیـل و تشـدید عـذام اسـت . بـه         آیـه   ذیـل آلوسـی)   ةحق اسـت. بـه عقیـد   

ــ ــین اســت:     ةگفت ــه چن ــدیر آی ــده، تق ــم بحک "ابوعبی ــرم احکُ ــقم ــه   "ک الح ــارا ب )پروردگ
   .اآیه  ذیلحکُمت که حق است، حکُم کنا )قرطبی، 

بـــه صـــییه « أحکَـــمُ»ا علـــت عـــدول از قرائـــت جمهـــور و بـــروز خـــوانش 451صبـــاقولی)    

خـدا ممکـن اسـت بـه حـق حکـم        ، دانـد کـه گویـا بـر وفـق قرائـت جمهـور         میتفضیل را در آن 
ــه عقیـــد ــد. بـ ــدزیهر) ةنکنـ ــه وی،  48صگلـ ــتگاه قرائـــت ضـــحا  آن اســـت کـ ــز خاسـ ا نیـ

ــم د    ــق حک ــه ح ــرای ب ــامبر ب ــت پی ــم    درخواس ــه حک ــته ک ــه آن دانس ــعار ب ــار را اش ادن پروردگ
 دادن به غیر حق نیز قابل رخ دادن است.
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 یاورگیری خداونددر  اختلاف قرائت

ــلین         ــذ المض ــتُ متخ ــا کن ــهم و م ــق انفسِ ــموات و الارض و لاخل ــقَ الس ــهدتُهم خل ــا اش م
 ا51/کهفعَضُداً )

ــ ــور  ةدر آی ــت جمه ــوق، قرائ ــتُ "، ف ــا کن ــاء  -"م ــم ت ــه ض ــا ق  -ب ــت ام ــون  اس ــی چ ــت برخ رائ

 .ا238، ص 5جالخطیب، ) باشد  می -به فتح تاء-"ما کنتَ "ابوجعفر، جحدری و حسن، 
ــای « العضــد»      ــه معن ــازو»در اصــل ب ــه   « ب ــه نحــو اســتعاره ب ــا کتــفا اســت و ب ــ  ت ــابین آرن )م

 رود. به کار می "یاور و یاری کننده"معنای 
 ــ "أشــهدتهُم"در  "هــم"ضــمیر      ــه آی ــا توجــه ب ــه او برمــی پیشــ ةب ــیس و ذری ــه ابل گــردد.  ین، ب

 ــ ــان در آی ــمان    51 ةبدنیس ــرینش آس ــیاطین در آف ــودن ش ــاهد ب ــف، ش ــا که ــا در   ه ــین و ی و زم

 شــود کــه خداونــد، گمــراه کننــدگان را      آفــرینش خــود ایشــان نفــی گردیــده و بیــان مــی      
 دهد. خویش قرار نمی ةکنند یاری

دارد کـه تـو    ام بـه پیـامبر شـده و بیـان مـی     اما در قرائت به فـتح تـاء، قسـمت پایـانی آیـه خط ـ         
 گیـــری. یعنـــی روا نیســـت کـــه تـــو ایشـــان را  خـــود نمـــی ةکننـــد کننـــدگان را یـــاری گمـــراه

 خود قراردهی. ةکنند یاری
قرائــات دهگانــه،  ةکــه بــه دلیــل قــرار داشــتن قرائــت فــتح در زمــر -ا 154صمحمــد الحــبش)    

قرائــت فــتح از آشــکارترین دلایــل  کهــف را بــر وفــق ةســور 51 ة، آیــ-مــدعی تــواتر آن اســت

 شمارد. بر تزکیه و عدالت صحابه می
ــه          ــای س ــه خلف ــه ب ــه صــحابه از جمل ــامبر ب ــه پی ــت ک ــر آن اس ــه وی ب ــزرگ   ، گان ــایی ب کاره

در حــالی کــه بــر وفــق هســتند، کــه از آشــکارترین مصــادیق معاضــدت و یــاری واگــذار کــرده 
کننــدگان را یــاور خــود قــرار  دی از گمــراهتــوان پــذیرفت کــه پیــامبر احــ نمــی ، قرائــت بــه فــتح

 .ا154-155ص، همان)داده باشد

ــیاق        ــه س ــا توجــه ب ــت ب ــد گف ــات در پاســخ بای ــراهآی ــراد از گم ــده در  ، م ــاره ش ــدگان اش    کنن
إِلا إِبقلِــیسَ کَــانَ »...پیشــین آمــده اســت :  ةدر آیــکهــف، ابلــیس و ذریــه او هســتند. زیــرا  51ة آیــ

ــن ففََسَــقَ عَـ ـ   ــنَ الْجِ ــمق عَــدُو         مِ ــی وهَُــمق لکَُ ــاء مِــن دُونِ ــهُ أَوقلیَِ ــهِ أفَتَتَخِذُونَــهُ وذَرُیتَ « نْ أَمقــرِ رَب
ــه از جنمگــر ).. ا،50/کهــف) ــیس ک ــانابل ــرپیچید  ی ــارش س ــان پروردگ ــود و از فرم ــا او و  .ب آی

ــدانش ــن  فرزن ــا  م ــه ج ــاور ،را ب ــ  ی ــد ان خــود م ــمایند   ؟گیری ــمن ش ــا دش ــه آنه ــال آنک ...ا ح

گیـرد و تعبیـر     مـی ای قرائـت بـه فـتح تـاء آن اسـت کـه پیـامبر از شـیاطین یـاری ن         ن مبنـا، معن ـ ای بر
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نیســت. در عــرف عــرم  هــا اساســاً نــاظر بــه انســان ، 51 ةدر آیــکننــدگان ا  )گمــراه "المضــلین "
ســاحران و شــاعران، مــدعی ارتبــاط بــا شــیاطین و اجنــه بودنــد و   ، ، کاهنــانقــرآنمعاصــر نــزول 

ــرای پیامبراســلام، گــزاره  جســتند.   مــیشــان، مــدد ای از  ای بدینســان نفــی مــددگرفتن از شــیاطین ب

عـام اسـت و    در آیـه  "المضـلین  "کنـد. البتـه لفـن      مـی معقول و متناسـب بـا فضـای نـزول جلـوه      
خـاص کنـد. بـه عـلاوه      ای توانـد لفـن عـام را محـدود بـه دایـره        مـی ، آیـات  قیدی ندارد اما سیاق

 ــ ــزا  در زمین ــه   ای عملکــرد عــدالت صــحابه، ةمحــل اصــلی ن ــامبر اســت ن ــات پی ــس از وف شــان پ
ــزول        ــه، ن ــان امامی ــ  در می ــاه رای ــو، نظرگ ــر س ــامبر . از دیگ ــات پی ــان حی ــان در زم عملکــرد آن

بـر حرفـی واحـد اسـت و اصـل نیـز بـر آن اسـت کـه هـر کتـابی دارای متنـی واحـد اسـت                قرآن

حــان دارد؛ زیــرا بــه وضــوح رج ، کهــف 51 ةو بــر وفــق ایــن مبنــا، اختیــار قرائــت مشــهور در آیــ
 باشد. موید قرائت ضم تاء می "اشهدتُ"علاوه بر شهرت، سیاق آیه نیز با عنایت به فعل 

شان، ای  ن موضع، هدف تزکیه صحابه و در رأسای به هر تقدیر، اگر پیشنهاد قرائت فتح تاء در    
  ای انگیزهکرده است، خاستگاه اختلاف قرائت مزبور را باید   میخلفای سه گانه را دنبال 

که آشکارتر و راجح جلوه -مباحث  امامت و خلافت برشمرد اما احتمال دیگر  ةدر حوز   میکلا

خداشناسی  ةآن است که قرائت به ضم تاء برای برخی از اذهان، چالشی کلامی در حوز -کند  می
 "گیرم  خود نمی ةکنند کنندگان را یاری من گمراه "ن سخن که ای ایجاد کرده باشد. یعنی از

کنندگان بر خداوند روا است.  مفهوم مخالف برداشت شده است که یاور گرفتن از غیر گمراه
ده است. حال آنکه قرائت شبدینسان برای رفع این توهم محتمل، قرائت به صییه مخاطب پیشنهاد 
یاور  کنندگان، اثبات کننده مشهور، مفهوم مخالف قابل استناد ندارد و نفی یاور گرفتن از گمراه

 شان نیست.  ای گرفتن از غیر
 

 سخن گفتن خداونددر  اختلاف قرائت

 ا164/نساء ...و کلم الله موسی تکلیماً )

اما ابراهیم و یحیی بن وثام آن لفن را منصوم  است،فوق به رفع لفن جلاله  ةقرائت رای  از آی

  .ا203، ص2جالخطیب، )اند خوانده
وسی سخن گفت اما قرائت نصب، سخن گفتن را فعل موسی بر وفق قرائت رفع، خداوند با م    

 آیةا در مقام گواه آوردن برای قرائت نصب به 204، ص1جنه فعل الهی. ابن جنی ) ، شمارد می
ا و سایر آیاتی که متضمن سخنان موسی به خداوند هستند 143/اعراف ) "رم ارنی انظر الیک"
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سخنان خداوند به موسی نیز مذکورند ؛ از جمله استشهاد جسته است در حالی که در آیات قرآن، 
 "... قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقرمکانه فسوف ترانی..."ه یآ  همان ةدر ادام

 ا.143/اعراف ) 

اند از نسبت دادن سخن گفتن به خداوند  را منصوم خوانده "الله "آنان که  ،به هر تقدیر    
لیل آنکه سخن گفتن را عملی انسانی تلقی کرده و از تشبیه خداوند به اند، شاید به د اجتنام کرده

توان بر قرائت رفع تکیه نمود و بر آن شد که سخن گفتن  . با این همه میاند اجتنام ورزیده  انسان
خدا صرفاً با ایجاد و خلق صوت است بی آنکه نیازی به تصور زبان و دهان برای ذات الهی باشد، 

حلی، اند) معنا کرده« خلق أصوات دراجسام»معتزله و امامیه، تکلم خداوند را به  چنانکه متکلمین

 ا.403ص
 

 علم خداونددر  اختلاف قرائت

 ا28/جنلِیعلمَ أن قد ابلیوا رسالاتِ ربهم... )
 ، اما ابن عباس، زید بن علی است، -فعل معلوم ثلاثی مجرد - "لِیَعلمََ " ، فوق ةقرائت جمهور از آی

الخطیب، )اند خوانده -فعل مجهول ثلاثی مجرد -"لِیُعلمََ"حمید و رویس از یعقوم و... مجاهد، 
 -فعل معلوم ثلاثی مزید از بام إفعال - "لیُعلمَِ" ، عبله و زهُری به علاوه، ابن ابی .ا133، ص10ج

 .ا134ص ،همان)اند قرائت نموده
یعنی برای  "لیُعلمَِ"یعنی برای آنکه دانسته شود و  "لِیُعلمََ"یعنی برای آنکه او بداند،  "لِیَعلمَ "     

 آنکه او اعلام بدارد.

پرسشی کلامی که قرائت مشهور به دنبال دارد آن است که خداوند از قبل به همه چیز عالم     
 توان علم او را منوط به فرستادن نگهبانانی چند کرد؟ است، بنابراین چگونه می

اند که علم خداوند قبل از وقو  حوادث،  دین پرسش بیان داشتهاز اهل فن در پاسخ ب یبرخ    
 اشاره به علم مشاهده دارد "لِیَعلمَ " سانینبدو پس از وقو  آن، علم مشاهده.  استعلم غیب 

 .ا161ص ، الحبش)

یعنی علم خداوند بدان تعلق بگیرد در حالی که وجود و فعلیت یافته  "لیَِعلمَ "به دیگر بیان،     
 .اآیه  ذیلنک: شوکانی، ) است

نیز رخ داده است .  قرآندر مواضع دیگری از  ، خداوندبیانگر دانستن  آیات اختلاف قرائت در    
« وَلقََدق فتَنَا الذِینَ منِ قَبقلِهمِق فَلَیَعقلَمنَ اللهُ الذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعقلَمنَ الْکَاذِبِینَ»  ةدر آیبه عنوان نمونه، 
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ه، از ]امام[علی بن ابی طالب،]امام[جعفر بن یآ در هر دو موضع« منَعقلِفَلیَُ»ئت شاذ قرا ا3/عنکبوت)
بر وفق قرائت مشهور،  .ا7/88الخطیب، )استمحمد، محمد بن عبدالله بن حسن و زهری، منقول 

و  بشناسداند  آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته راان شای پیشینیان»معنا آن است که  

به معنای آگاه ساختن کسی به « إعلام»از « منَعقلِفَلیَُ»اما قرائت شاذ « هم بشناسد.را  دروغگویان
ن مبنا، معنا ای محذوف دانست. بر در آیهطلبد که یک مفعول را باید   میچیزی است و دو مفعول 

ان را و دروغگوی ، راستگویان را]به مردم[ بشناساندآزمودیم تا خدا شان راای پیشینیان» آن است که
 «هم بشناساند.

ا علاوه بر 12/کهف«)ثُم بَعَثنَْاهمُق لِنَعقلمََ أَی الحِْزْبَیقنِ أَحقصَ  لِمَا لبَثُِوا أَمَدا» در آیهبه همین سان،     

، 5جالخطیب، )گزارش شده است« لِیُعلمَِ»و « لِیُعلَمَ»، «لِیَعلمََ»، سه قرائت شاذ «لِنَعقلَم» قرائت مشهور
 یعنی برای آنکه او بداند. الخطیب« لِیَعلَمَ»یعنی برای آنکه ما ]: خدا[ بدانیم. « لمَلنَِعق» .ا158ص

ن فرض، قرائت مزبور دچار همان ای  را خدا معرفی کرده است. در« لِیَعلمََ»ا فاعل 158، ص5ج) 
که  بر آن بوده« لِیَعلمََ»ن رو محتمل است که قاری ای گردد. از  میقرائت مشهور    میچالش کلا

داندا . دو وجه   میبرای آنکه بداند هر کس که « ) لیَعلمََ من یَعلمَُ»غیر خدا فرض شود مثلاً  ، فاعل

 گردند.  میجن معنا  ةسور 28 ةیآ نیز به سان "لیُعلمَِ"و  "لِیُعلمََ"
رای  نیز معنای دانستن و شناختن خدا را شناساندن به  های ا بر وفق قرائت56صاخفش اوسس )    

به  ، ن وجه معنایی ناآگاه بودندای نسبت به ای وی، چون عده ةکند. به عقید  میردم معرفی م
 .اجاهمان)روی آوردند«  ...أَی الحِْزْبَیقنِ لِیُعلمََ»ی نظیر های قرائت
 ،شمردبرقرائت اصیل و اولیه  دیرا با یاد شده آیات قرائت مشهور درن سطور نیز ای  به باور راقم    

 اند. هشد پیشنهاد ، آنرفع  یبرا ، دیگر وجوه کهاست   میکلا یپرسش و چالش ةردارنددرب رایز
 
 بندی جمع .3

، نشان داد قرآنخداوند در  ةوصف کنند آیات حاضر با بررسی ده موضع اختلاف قرائت در ةمقال

اد کرده ایج   مییاد شده، ظهور قرائت اصیل و اولیه برای برخی از اذهان، چالشی کلا آیات که در
ایشان نبوده است. در نتیجه وجه یا وجوهی   میبر وفق مفروضات کلا ، است یا ظهور قرائت اصیل

معنایی موافق  ةو پدیدآورند   میچالش کلا ةکنند که رفع اند متفاوت از قرائت پیشنهاد شده

قدم بر م ات،این آی ةبار ی درتفسیر های نخستین تلاش قاری باشند. بدینسان،  میباورهای کلا
کند و در ضمن فرایند تفسیر است که اختلاف جلوه می ها آنپدیدار شده در اختلاف قرائت 
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نه آنکه نخست وجوه اختلاف قرائت معین شده باشند و سپس فرایند  شود میقرائت پیشنهاد 
  .تفسیر آغاز شود

دار  و مباحثی دامنه ها بعد نیز با توجه به قرائات مختلف، برداشت های از دیگر سو، مفسران نسل    

. بدینسان بسیاری از مباحث کلامی آیات یاد شده، فر  بر اند پدید آورده  میکلا آیات را در ذیل
توجه به وجوه مختلف قرائت است و نادیده انگاری وجوه قرائت، محرومیت فهمنده از 

  کلامی مزبور را به دنبال دارد. های کنکاش
 

 منابع 

 ، روتیب ،یوالسبع المثان میالقرآن العظ ریتفس یف یروح المعانود، محم نیشهام الد ،یآلوس
 .ق 1420ی،التراث العرب اءیداراح    

 وزاره الاوقاف،  ،قاهره ، وجوه شواذ القراءات نییتب یالمحتسب فابوالفتح عثمان،  ،یجن ابن
 .ق1414-15،هیللشلون الاسلام یالمجلس الاعل    
  ی،دارالکتام العرب ،روتیب ،ریعلم التفس یف ریزاد المس ،یان بن علابوالفرج عبدالرحم ،یجوز ابن

 .ق 1431    
 : روتی، به کوشش : ج. برجشتراسر، بشواذ القرآن یمختصر ف، بن احمد نیحس ه،یخالو ابن

  . 2009 المعهد الالمانی للأبحاث الشرقیه،    
 -17دار احیاء الثراث العربیه،، روتیب ،یالطبقات الکبری، الزهر عیابن سعد، محمد بن سعد بن من

  .ق 1416    
      دار الکتب ،روتیب ،فی تفسیر الکتام العزیز زیالمحرر الوج عبد الحق بن غالب، ه،یعط ابن
  .ق 1413، هیالعلم    

 قاهره: دار  ، فیض ی: شوققیتحق ، القراءات یکتام السبعه ف، ابوبکر احمد بن موسی مجاهد، ابن
 .1972، المعارف    

   .بی تا، دار صادر، ، بیروت، لسان العرمابن منظور، محمد بن مکرم

  ،روتیب تضمنه الکشاف من الاعتزال، مایالانتصاف ف، احمد بن محمد ،یاسکندر ریمن ابن
 .ق 1429دارالکتام العربی،    

  های پژوهش ادیبن ،، مشهدروض الجنان و روح الجنان ،یبن عل نیحس ،یراز ابوالفتوح
 . 1366ی،اسلام    
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 ، روتین،بیشمس الد میابراه قیتحق ،القرآن یمعانمسعده،  دبنیابوالحسن سع اخفش اوسس،
  . 2011،هیدارالکتب العلم    
 اعرام القرآن وعلل  یالمعضلات ف ضاحای کشف المشکلات ون،یبن حس یعل نینورالد ،یباقول
  .2011،هیدارالکتب العلم ،روتیب ،القرائات    
  ،دمشق ،هیو الاحکام الشرع یالرسم القران یـرها فـواتره واثـرائات المتـالق ، محمد حبش،ال

 .ق 1419دارالفکر،    
 ، تحقیق حسن کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادحسن بن یوسف بن المطهر،  ،یحل
   ق.  1419النشر الاسلامی،  ةسسمؤ، زاده آملی، قم سنح    

 .ق 1422 دار سعد الدین،، ، دمشقجم القراءاتمع ف،یعبداللط ب،یالخط

 دارالکتب  ،روتیب ،یمحمد حامد الفق حیتصح ،یسیالمر یالرد عل د،یعثمان بن سع ،یدارم

 .ق1358،هیالعلم    
  .ق 1429،موسسه الصادق ن،، تهراالقرآن بیغر یالمفردات ف ،بن محمد نیحس ،یراغب اصفهان

  .ق 1426دارالکتب العلمیه،، روتی، بالمنار ریالمشهور بتفس میالحک رالقرآنیتفسمحمد، درضا،یرش

  ی،دار الکتام العرب ،روتیب ،لیالکشاف عن حقائق غوامض التنز محمود بن عمر، ،یزمخشر
 .ق1429    

 .ق 1430ی، دارالکتام العرب ،روتیب ،ریفتح القد ،یمحمد بن عل ،یشوکان
  ق. 1393 ،الاعلمی ةسسؤم ، روتی، بالقرآن ریتفس یف زانیالم ن،یمحمدحس ،ییطباطبا
 التراث  اءیدار اح ،روتی، بالقرآن ای لیعن تأو انی: جامع البیالطبر ریتفس ر،یمحمد بن جر ،یطبر

  .تا یب ی،العرب    
  ،روتیب ،بیالی حیو مفات ریالکب ریالمشتهر بالتفس یالفخر الراز ریتفس محمد بن عمر، ،یراز فخر

  .ق 1425-26 ،دارالفکر    
 ، عالم الکتب ،روتیب ش،یآل درو دیبن س نیعماد الد قیتحق ، القرآن یمعان ، ادیبن ز ییحی ، فراء

  .ق1432    
   .ق 1430،هیالمکتبه العصر، روتی، بلاحکام القرآن  الجامع ، یمحمدبن احمد انصار ،یقرطب
 .ق1424 دار البشائر، ،دمشق، مشکل اعرام القرآن ، طالب یبن اب یمک ،یسیق

  ،تهران ،ییناصر طباطبا دیس ةترجم ،مسلمانان انیدر م یریتفس های شیگرا ،گناسای  هر،یگلدز
 .1388،  ققنوس    
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 سسة ؤم ،جا یب ، دیجمال بن الس ،قی، تحقالقرائات یالکامل ف ،یبن عل وسفیابوالقاسم  ،یهذل
  .ق 1428 ،السما    
 


